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         اسم شخصیت بهزاد
         کارگردان بهروز شعیبی

رضا عطاران در فیلم »دهلیز« برای اولین بار در نقشی کاملا جدی ظاهر شد. هیچ رگه ای از کمدی           ویژگی نقش
نمی توان در این شخصیت و به طور کلی در این فیلم پیدا کرد. بهزاد مردی است که به خاطر قتل غیرعمد به زندان افتاده 
و حالا درست در روزهای آخر منتهی به اعدام، همسرش به دنبال جلب رضایت خانواده مقتول است. آنچه بیش از همه 
درباره شخصیت بهزاد اهمیت دارد، رابطه اش با پسر کوچکش است. پسری که از وقتی یادش می آید پدرش در زندان 
بوده و فکر می کرده پدری ندارد و حالا قرار است بهزاد در مدت زمانی کوتاه نقش پدری را برایش بازی کند. عطاران 
یکی از پراحساس ترین نقش هایش را در این فیلم به نمایش می گذارد. تلاشش برای جلب اعتماد پسر از یک طرف و 

دستپاچگی اش برای اینکه چطور می تواند در قالب یک پدر نمونه رفتار کند، مجموعه ای جذاب را پدید آورده.
         جایگاه در کارنامه بازی عطاران در این نقش بسیار مورد توجه قرار گرفت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد اما 

نهایتا سیمرغ به او نرسید. 

         اسم شخصیت کمالی
کمال تبریزی          کارگردان

کمالی مردی از طبقه سنتی است و در بازار پارچه فروشی دارد. خوش گذران است و اهمیتی برای           ویژگی نقش
خانواده قائل نیست. صرفا از این جهت به یاد همســرش می افتد که یا گرسنه شود یا مردی درحال تماشای او باشد. 
ماجرای فیلم بعد از مرگ همسرش شــروع می شــود. جایی که کمالی می فهمد مردی غریبه را در طبقه بالای قبر 
همسرش به خاک سپرده اند. غیرتش به جوش می آید و می خواهد هرطور شده مرد مرده را جابه جا کند. ماجرا با تماشای 
عکس مرد مرده بدتر می شود. چون حتی به لحاظ ظاهری هم از کمالی موجه تر است و همین مسئله حسادتش را بیشتر 
برمی انگیزد. تا جایی که سعی می کند با همسر مرد مرده رابطه برقرار کند تا به نحوی انتقامش را بگیرد. این مسئله 

آنقدر برای کمالی درگیری ذهنی ایجاد می کند که نهایتا تصمیم می گیرد خودش دست به کار شود و نبش قبر کند.
عطاران برای این فیلم ســیمرغ گرفت اما از آنجایی که پیش تر سیمرغ به نام نوید محمدزاده           جایگاه در کارنامه

خورده بوده، عطاران گفت که این سیمرغ متعلق به من نیست. 

ارژنگ          اسم شخصیت
         کارگردان سامان مقدم

ارژنگ در آستانه پنجاه سالگی عشق دوران جوانی اش را مرور می کند و بخش مهمی از اتفاق های فیلم           ویژگی نقش
در دهه شصت روایت می شود. ارژنگ در کار تکثیر نوار ویدئو و کاست است و به همین دلیل هم با توجه به فضای آن 
سال ها مجبور است یواشکی کار کند. پسری ساده و عاشق است که حاضر می شود برای رسیدن به رویا هر کاری کند. 
رویا به خاطر شرایط خانوادگی از ایران می رود و ارژنگ تا پنجاه سالگی به عشق او پایبند می ماند. تیپ وقیافه و حال و 
هوای ارژنگ از آن جهت که شمایی از جوانان دهه شصت را پیش روی مخاطبان می گذاشت با استقبال زیادی روبه رو 
شد. سرخوردگی های مداوم ارژنگ در مواجهه با رویا و اینکه رویا هیچ وقت او را به حساب نمی آورد، از نکات جالب فیلم 

بود. با این حال همه این موارد در بستری از کمدی جریان داشت و از این جهت جذاب پیش می رفت. 
یکی از پرفروش ترین فیلم های سینمایی دهه نود بود و روی صفت پولساز بودن رضا عطاران           جایگاه در کارنامه

صحه گذاشت.  

         اسم شخصیت رضا
         کارگردان ابوالحسن داوودی

رضا عطاران این بار هم در نقش مردی بازی کرده که می خواهد هرطور شده از موقعیت موجود به نفع           ویژگی نقش
خودش استفاده کند. او در گذشته به خاطر تصادف پایش را از دست داده و وقتی می شنود که دختر ثروتمند صاحب 
کارش نذر کرده اســت با یک جانباز ازدواج کند از این موقعیت بهره می برد و به عنوان یک جانباز سعی می کند به او 
نزدیک شود. او خودش را به موش مردگی می زند و سعی می کند فردی فرهیخته و خوش قلم به نظر برسد؛ فردی که به 
همه خوبی می کند و از پول خودش برای آسایشگاه خرید می کند. شاید نمونه این نقش را بارها در فیلم ها و سریال های 

مختلف دیده بودیم اما آنچه اهمیت دارد بازی رضا عطاران در این نقش است و چگونگی باورپذیر کردن آن.
»هزارپا« فیلم کمدی تجاری بود و طبیعتا انتظار گرفتن جایزه برایش نمی رفت اما در گیشه           جایگاه در کارنامه
بسیار موفق عمل کرد و استقبال بسیار زیادی از آن شد. در پنجمین هفته اکرانش توانست عنوان پرفروش ترین فیلم 

تاریخ سینمای ایران را به دست آورد.

         اسم شخصیت روشن
         کارگردان روح الله حجازی

روشن مردی عاشق سینماست که این عشق هیچ نکته مثبتی به زندگی اش اضافه نکرده است. یک           ویژگی نقش
خانه کوچک و زندگی ساده ای دارد اما توانایی اداره آن را ندارد. او یک واحد از برج های اطراف تهران را پیش خرید کرده 
اما سازندگان خانه به قولشان عمل نکرده اند و اصلا مشخص نیست چه زمانی قرار است خانه را تحویل دهند. از طرف 
دیگر زندگی اش درحال فروپاشی است. همسرش او را ترک کرده تا خودش زندگی اش را بچرخاند و روشن حتی توانایی 
یک اسباب بازی ساده هم برای دخترش ندارد.  او مدام از سوی همسرش و دیگران تحقیر می شود و نمی تواند حقش را 
بگیرد اما با این حال توان تغییر در خودش نمی بیند. هر قدمی که در این راستا برمی دارد به مشکل برمی خورد تا اینکه 

در نهایت سعی می کند به شکل دیگری حقش را از زندگی بگیرد.
با وجود نقدهایی که به فیلم »روشن« وارد بود اما بازی رضا عطاران در این نقش بسیار مورد توجه           جایگاه در کارنامه

قرار گرفت و نهایتا سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره سی ونهم فجر گرفت. 

نادر          اسم شخصیت
         کارگردان رضا عطاران

نادر »بزنگاه« معتاد بیکاری اســت که از فوت پدرش استفاده کرده و در خانه ای که سال هاست           ویژگی نقش
برادرش در آن زندگی می کرده ساکن شده. نکته قابل توجه درباره شخصیت نادر این است که عطاران بی قیدی و 
بی مسئولیتی و بهره کشی از دیگران را طوری باهم آمیخته که هم حرص مخاطبانش را درمی آورد و هم خنده دار 
است. از همان قسمت اول سریال، ویژگی های نادر مشخص می شود. پدرش را از دست داده و به جای اینکه خودش 
را به تشییع جنازه برساند، با خیال راحت به کارهایش می رسد. بعد هم بدون هیچ حسی، کنار پدرش در ماشین 
حمل جنازه چرت می زند و ترمه روی جنازه را می اندازد روی خودش و می خوابد. تنها خط قرمز نادر در کل سریال، 

دخترش درسا است. احساساتش را فقط در مواجهه با دخترش به نمایش می گذارد. 
»بزنگاه« یکی از سریال های موفق عطاران است و نقش نادر هم جزو نقش هایی است که برای           جایگاه در کارنامه

همیشه در ذهنمان مانده.

آقای جبلی          اسم شخصیت
         کارگردان رامبد جوان

محور اصلی فیلم مدیر مدرسه ای سخت گیر و بداخلاق و ضدمرد به اسم خانم دارابی بود که به خاطر           ویژگی نقش
زایمان معلم شیمی مدرسه مجبور می شود به حضور یک معلم شــیمی مرد برای کار کردن با بچه های المپیادی 
رضایت دهد. رضا عطاران نقش آقای جبلی، همان معلم شیمی را داشت که کاملا حفاظت شده و دور از دید بچه ها 
قدم به مدرسه می گذاشت. مردی بی آزار، دست وپاچلفتی و بی اعتمادبنفس که برای خوشایند خانم دارابی و اینکه 
بتواند در آن مدرسه به صورت رسمی استخدام شود حاضر بود هر کاری بکند. تلاش های جبلی برای جلب توجه 
خانم دارابی و وارونه جلوه داده شدن موضوع توسط بچه ها و درک اشتباه خانم دارابی از ابراز محبت جبلی، موقعیت 

جذاب و عجیبی را در سراسر فیلم به وجود آورده بود.  
ویشکا آسایش برای بازی در این فیلم سیمرغ گرفت اما رضا عطاران موفقیتی در جشنواره به           جایگاه در کارنامه

دست نیاورد. با این حال آقای جبلی جزو یکی از نقش های ماندگار کارنامه اش باقی ماند. 

         اسم شخصیت بهروز شکیبا و کمال خسروجردی
         کارگردان عبدالرضا کاهانی

         ویژگی نقش مجرمی به نام بهروز شکیبا چند ساعت مانده به پایان مرخصی اش از زندان، تصمیم می گیرد لباس 
نیروی انتظامی را تن کند و به بهانه مشکلات اخلاقی از مردم اخاذی کند. او محور اصلی کاهانی برای روایت زندگی 
چند شخصیت مختلف می شود. بهروز ابتدا سراغ خانه ای می رود که محل برگزاری یک جشن شبانه است و فرصت 
زیادی برای اخاذی وجود دارد. نفر بعدی مسعود است که بهروز قصد اخاذی از او را دارد اما پولی در بساطش نیست 
و حالا پای افراد مختلفی به میان می آید. بهروز شکیبا برای اینکه به پولش برسد مدام سر از موقعیت های مختلف در 
می آورد تا اینکه نهایتا مشخص می شود خودش یک زندانی به اسم کمال خسروجردی است و این لباس را هم فقط 
برای اخاذی پوشیده است. از همان ابتدا می شــود حدس زد بهروز پلیس واقعی نیست اما بازی عطاران کاملا در 

راستای موقعیتی است که کاهانی طراحی کرده.
عطاران برای بازی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشن خانه سینما شد.           جایگاه در کارنامه

محسن          اسم شخصیت
عبدالرضا کاهانی          کارگردان

         ویژگی نقش رضا عطاران ثابت کرده است که استاد ایفای نقش های حرص درآور است. می تواند با خونسردی و 
بی تفاوتی  و عدم درک شرایط، اعصاب همه را به هم بریزد. در »بی خود و بی جهت« هم به همراه پانته آ بهرام به شدت 
درست و دقیق از پس ایفای این نقش برآمده است. مردی که قرار بوده خانه را تخلیه کند و در اختیار زوجی جوان 
بگذارد اما تا روز عروسی هنوز با وسایلش آنجاست و اصلا نه از این بابت نگران است و نه خجالت زده. خودش را محق 
می داند که همان جا بماند و در آن شرایط بحرانی که فقط چند ساعت به مراسم عروسی مانده، با خونسردی تمام رفتار 
می کند. ویژگی اصلی رضا عطاران از همان لحظه ابتدایی شروع فیلم خودنمایی می کند. فیلم با صدای ضربه های 
پی درپی شروع می شود و بعد متوجه می شویم محسن اســت که برای وقت گذرانی دستش را به شکمش می زند. 

محسن رفتار بد یا منفی از خودش بروز نمی دهد و اتفاقا در ظاهر همراه است اما در مجموع، هیچ کاری نمی کند.
در جشن انجمن منتقدان نامزد دریافت جایزه شد.           جایگاه در کارنامه

         اسم شخصیت رضا
         کارگردان رضا عطاران

»خوابم می آد« شاید در کل اثر درخشانی درکارنامه رضا عطاران نباشد اما شخصیت درخشان رضا           ویژگی نقش
و بازی عطاران در این نقش، بخش مهمی از جذابیت فیلم را رقم زده. ماجرا درباره معلمی است که در ارتباط گرفتن 
با دیگران مشکل دارد. جسارت اداره کلاس را ندارد، در پیدا کردن همسر ناتوان است و اجازه می دهد پدر و مادرش 
مدام بهش زخم زبان بزنند. حالا به سنی رسیده که بالاخره تصمیم می گیرد ازدواج کند. این تصمیم او را به سمت 
زندگی جدیدی سوق می دهد. او که ابتدا جسارت دزدی از سوپرمارکت را ندارد، نهایتا برای رسیدن به دختری که 
فکر می کند باید بــا او ازدواج کند در آدم ربایی همراهی می کند. البته در طول فیلم با توجه به تعریف شــخصیت 
ضدونقیض هایی هم حس می کنیم اما در کل کاراکتر رضا با ویژگی هایی که برایش طراحی شده، شخصیت جالبی 

است و اگر در بستر فیلمنامه جذابتری مورد استفاده قرار می گرفت حتما به جاهای بهتری می رسید.
         جایگاه در کارنامه برای کارگردانی فیلم از بخش نگاه نو سیمرغ گرفت و برای بازی هم نامزد شد.

پنج کارگردانی که رضا عطاران بیشترین همکاری را با آنها داشته است

تکرار همکاری با رمز موفقیت
     در حاشیه

پرونده ای برای مرور کارنامه رضا عطاران که در جایگاه بازیگر، کارگردان و 
فیلمنامه نویس، بارها موفقیتش را ثابت کرده است. به بهانه شروع اکران »انفرادی« به 

کارگردانی مسعود اطیابی با بازی رضا عطاران و استقبال از بازپخش »بزنگاه«

متخصص در امور خنده

گام های بلند در مسیر شهرت
واکاوی فعالیت های رضا عطاران در سه عرصه بازیگری، کارگردانی و فیلمنامه نویسی
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رضا عطاران سال 1372 با مجموعه آیتمی »پرواز 57« « به مخاطبان معرفی شد. او پیش از این همکاری، در سال 
1369 نقش کوتاهی هم در مجموعه »بیداران« به کارگردانی اصغر عبداللهی داشت. بعد از »پرواز 57« و »ساعت 
خوش« در »قطار ابدی« هم نقش کوتاه یک بیمار روانی را بازی کرد. بعد از آن تا ســال 1381 و بازی در ســریال 
«دریایی ها« خبری از او نبود تا این که شروع به سریال ســازی کرد و در تمام سریال هایش نقشی برای خودش گنار 
گذاشت. عطاران در »زیر آسمان شــهر« و »کتابخانه هدهد« هم بازیگر مهمان بود. عطاران از سال 1376 بازی در 
ســینما را با فیلم »کلید ازدواج« تجربه کرد. فیلم های دهه هفتادش آثار قابل قبولی نبودند. او پرکار بود و از سال 
1376 تا حالا یعنی در مدت 23 سال، در 44 فیلم سینمایی بازی کرد. فیلم های »هزارپا«، »نهنگ عنبر« و »ورود 
آقایان ممنوع« جزو آثاری بودند که با استقبال فراوانی روبه رو شدند. عطاران از جمله بازیگران مطرحی است که هم 
در فیلم های موفق بازی کرد و هم متوسط و ضعیف. او برای بازی در فیلم های »طبقه حساس« و »روشن« موفق به 

دریافت سیمرغ شد.

رضا عطاران زمانی به ســمت کارگردانی رفت که حضورش را به عنوان بازیگر تثبیت کرده بود. سال 1376 به عنوان 
اولین تجربه کارگردانی، »سیب خنده« را ساخت. بعد از »سیب خنده«، مجمو عه »مجید دلبندم« را کارگردانی کرد 
و بعد همراه بهروز بقایی، »قطار ابدی« را ساخت. »کوچه اقاقیا»، «خانه  به دوش«، »متهم گریخت«، »ترش و شیرین« 
و »بزنگاه« سایر سریال های او بودند. عطاران با ساخت »ســیب خنده« کمدی آیتمی را احیا کرد. او در زمینه ساخت 
سریال های کمدی هم قدم بلندی برداشت. او در سینما هم سه فیلم ســاخت. سال 1390 اولین فیلم سینمایی اش، 
»خوابم میاد« را کارگردانی کرد؛ فیلمی درباره یک معلم میانســال که در برقراری ارتباطات اجتماعی توانایی زیادی 
نداشت و در رابطه با زن ها هم به بن بست می رسید. دو سال بعد از ســاخت »خوابم میاد«، سراغ ساخت »رد کارپت« 
رفت و دو سال بعد از آن هم فیلم »دراکوالا« را ساخت. عطاران در ســینما از جنس کمدی های تلویزیونی اش فاصله 
گرفت و به سمت گونه ای از کمدی رفت که هرچند حرف های مهمی برای گفتن داشت اما آنطور که انتظار می رفت با 
استقبال تماشاگران روبه رو نشد. هنوز هم عطاران در جایگاه کارگردان سریال های کمدی تلویزیونی بیشتر طرفدار دارد.

عطاران بازیگری و فیلمنامه نویسی را هم زمان شروع کرد. اولین بار در مجموعه آیتمی »ساعت خوش« در ترکیب تیم 
نویسندگان حضور داشت و اولین فیلمنامه مستقلش را هم برای سریال »مجید دلبندم« نوشت. بعد از آن فیلمنامه 
»رد کارپت« و »دراکولا« را هم به تنهایی نوشــت. علاوه بر این ها در اکثر آثار عطاران، خودش در تیم نویسندگان 
حضور داشت و ردپایش را علاوه بر کارگردان در فیلمنامه هم می توان دید. عطاران در نگارش فیلمنامه سریال های 
»زیر آسمان شهر«، »این چند نفر«، »حرف تو حرف« و ... هم مشارکت کرد. نکته قابل توجه اینجاست آثاری که 
عطاران فیلمنامه شان را به صورت مشارکتی نوشته، آثار قابل قبول تری نسبت به آنهایی هستند که خودش به تنهایی 
برایشان دست به قلم برده و فیلمنامه شان را نوشته است. عطاران در برخی آثار هم به عنوان مشاور کارگردان حضور 
پیدا کرد. در فیلم »زیر نظر« به کارگردانی مجید صالحی، مشــاور کارگردان بود. در تلویزیون هم در سریال هایی 
مثل »ســه در چهار«، »زن بابا«، »موج و صخره« و ... در این جایگاه کنار دســت کارگردان ها قرار گرفت و مشاور 

کارگردان بود. 

مسعود اطیابیسامان مقدم علیرضا داوودنژاد

در ســال های ابتدایــی ورودش به 
سینما، نقش هاي چندان درخشانی 
بازی نکــرد. شــاید بتــوان گفت 
اولین فیلم قابــل قبولش »هوو« به 
کارگردانی علیرضا داوودنژاد بود. او 
این فیلم را ســال 1384 بازی کرد 
و با علی صادقی، رعنــا آزادی ور و... 
همبــازی بود. همــکاری عطاران با 
علیرضا داوودنژاد، ســه سال بعد در 
فیلم »تیغ زن« تکرار شــد. عطاران 
درحالی در این فیلــم بازی می کرد 
کــه ســریال هایش در تلویزیــون 
ســروصدای زیادی به پا کرده بود و 
به عنوان یک کارگردان کاربلد و موفق 
شناخته می شــد اما با این حال در 
ســینما موفقیت چندانی به دســت 
نیاورده بود. »تیغ زن« در سال 1387 
پروژه چنــدان موفقــی در کارنامه 
رضا عطاران نبــود. او در این فیلم با 
لادن مستوفی، رضا داوودنژاد و علی 
صادقی همبازی بــود. در این فیلم 
نام عطا به رضا عطاران اطلاق شده. 
جالب اینجاست که هنوز هم خیلی ها 
عطاران را با همین نام صدا می زنند. 
بعد از این دو همــکاری، عطاران را 

دیگر در آثار داوودنژاد ندیدیم. 

مهران مدیری

عطــاران کارش را با مهــران مدیری 
شــروع کرد. زمانی که هیچکس او را 
نمی شــناخت و چهره اش برای کسی 
آشــنا نبود. اولین بار در »پرواز 57« به 
میدان آمد و بعد در »ســاعت خوش« 
و ویژه برنامه »سال خوش« برای نوروز 
مجددا قدرتــش را کنــار مدیری به 
نمایش گذاشت. بعضی از آیتم های این 
مجموعه ها از جمله مسابقه هفته باعث 
معرفی بیشتر او شد. او نقش پسربچه 
لوســی را بازی می کرد که موهایش را 
صــاف روی پیشــانی اش می ریخت و 
عینک بزرگی به صــورت می زد. هیچ 
استعدادی نداشــت اما مدیری مدام 
قربان صدقه اش می رفــت و به او امتیاز 
می داد. کلیپ های موسیقی عطاران و 
نقش های متفاوتــش در این دو برنامه 
باعث شد در همان ســال های ابتدایی 
دهه هفتاد، در کنــار نصرالله رادش به 
قطب های اصلی این مجموعه بدل شود. 
عطاران خیلی زود از تیم مدیری جدا 
شد اما در دهه نود یکبار دیگر برای بازی 
در سریال »قلب یخی 3« کنار مدیری 
قرار گرفت. البته اینبــار هردو بازیگر 
بودند و سریال هم چندان حال و هوای 

کمدی نداشت. 

اولین همکاری رضا عطاران با سامان 
مقدم ســال 1391در سریال »قلب 
یخی3« اتفاق افتاد. بعد از اینکه دو 
فصل اول »قلب یخی« به کارگردانی 
محمدحســین لطیفی ساخته شد، 
قرار بود داســتان در فصل سه ادامه 
پیدا کند اما همکاری بــا لطیفی به 
سرانجام نرســید و نهایتا فصل سوم 
این مجموعه به سامان مقدم رسید. 
جالب اینجا بود که به لحاظ ساختار 
و محتوا هیچ ربطی به فصل های قبل 
نداشت. هدیه تهرانی، مهران مدیری 
و عطاران از بازیگران اصلی آن بودند. 
ســریال به دلیل ضعف در سیستم 
انتشــار آنطور که باید دیده نشد. دو 
سال بعد از این بود که عطاران برای 
بازی در »نهنگ عنبر« با مقدم وارد 
همکاری شد. این ســریال از همان 
ابتدای اکــران با اســتقبال ویژه ای 
مواجه شد و پای مخاطبان زیادی را 
به سینماها باز کرد. دو سال نگذشته 
سامان مقدم تصمیم گرفت قسمت 
دوم این فیلم را هم با حضور عطاران 
بســازد. فصل دوم با اینکه موفقیت 
فصل اول را نداشت اما باز هم فروش 

خوبی کرد. 

عبدالرضا کاهانی

رضا عطاران با توجه به ویژگی هایش 
در بازیگــری می توانســت بهترین 
گزینه بــرای فضــای ابــزورد آثار 
عبدالرضا کاهانی باشــد. کاهانی در 
چهار فیلم با عطــاران همکاری کرد 
و یک جورهایی عطاران به پای ثابت 
آثار او بدل شــد. اولین همکاری در 
»اسب حیوان نجیبی است« صورت 
گرفت. عطــاران در نقش یک مامور 
قلابی نیروی انتظامی ظاهر شد که 
قصد اخاذی از دیگران را داشــت اما 
در حلقه ای از آدم هــای بی پول گیر 
می افتاد. در »بی خــود و بی جهت« 
به همراه احمد مهرانفر، پانته آ بهرام 
و نگار جواهریان، زندگی دو خانواده 
را چند ســاعت مانده به عروسی به 
نمایش گذاشــت. چند سال بعد در 
فیلم »اســتراحت مطلق« همبازی 
ترانه علیدوســتی و مجید صالحی 
شد و نقشــی متفاوت تر از همیشه 
به نمایــش گذاشــت. او آخرین بار 
ســال 1396 در فیلم »خانم یایا« با 
کاهانی همکاری کرد. فیلمی که در 
تایلند ضبط شــده بود و عطاران در 
آن همبازی حمیــد فرخ نژاد و امین 

حیایی بود. 

فیلم »انفرادی« به کارگردانی مسعود 
اطیابــی با بــازی رضا عطــاران از روز 
چهارشــنبه اکران شــد. این سومین 
همکاری اطیابی و عطاران به حســاب 
می آیــد. از همیــن حــالا می شــود 
پیش بینی کرد با فروش ویژه ای روبه رو 
خواهد شــد. اولین بار سال 1386 رضا 
عطاران در فیلم »خــروس جنگی« به 
کارگردانی اطیابی بازی کرد. او در این 
فیلم همبازی مریلا زارعی بود. آنها زن 
و شــوهری بودند که بــه خاطر برخی 
اختلاف ها تصمیم  گرفتند برای مدتی 
کوتاه جایشان را در زندگی تغییر دهند. 
»اخلاقتو خوب کن« دومین همکاری 
این کارگــردان و بازیگر بود که ســال 
1390 صورت گرفــت. عطاران در این 
فیلم نقش فرشته ای را بازی می کرد که 
وظیفه داشت آدم ها را به دنیایی دیگر 
بفرســتد، اما در یک مورد دچار اشتباه 
می شد و دو نفر که به آن دنیا فرستاده، 
برگشــت می خوردنــد. همکاری های 
عطاران و اطیابی بــا اینکه آثار بامزه ای 
از آب درآمده بودند اما جزو کمدی های 
جذاب و درجه یک به حساب نمی آمدند. 
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم انفرادی 

چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. 

همانطور که پیش بینی می شــد فیلم »انفرادی« در سه روز اول اکران 
با فروش بالایی روبه رو شــده و پای مخاطبان فراوانی را به ســینماها 
باز کرده است. درســت اســت که مخاطبان به طور کلی از فیلم های 
کمدی استقبال می کنند اما طبیعتا بخش مهمی از فروش بالای بلیت و 
استقبال فراوان از تماشای »انفرادی« به حضور رضا عطاران در این فیلم 
برمی گردد؛ بازیگری که بارها و بارها ثابت کرده می تواند فروش یک اثر 
را تضمین کند اما خودش این مسئله را قبول ندارد. عطاران در این فیلم 
با احمد مهران فر و مهدی هاشمی همبازی است. به بهانه شروع اکران 
»انفرادی« به کارگردانی مسعود اطیابی، پرونده ای را به مرور کارنامه 

رضا عطاران اختصاص داده ایم. ابتدا 10 نقــش مهم کارنامه عطاران را 
که در جایگاه بازیگر توانسته اســت به خوبی از پس ایفای شان بربیاید 
مرور می کنیم. در بخشی دیگر به واکاوی شخصیت های موفقی خواهیم 
پرداخت که عطاران در سریال هایش آنها را خلق کرده و بعد از گذشت 
سال ها هنوز درخشان هستند وکماکان در جلب توجه مخاطبان موفق. 
بخشی از پرونده به فعالیت های او در سه عرصه بازیگری، کارگردانی و 
فیلمنامه نویسی اختصاص دارد و همکاری های متعدد با کارگردان های 
سینما. مرور گزیده صحبت های عطاران درباره موارد مختلف از جمله 
کارگردانی و مواجهه با بیماری و مــرگ و کتاب و... هم بخش دیگر این 
پرونده خواهد بــود. درباره کارنامه عطاران و ویژگی های شــخصی و 
حرفه ای او صحبت زیاد است اما سعی کرده ایم در این پرونده جمع وجور 

به بخشی از آنها بپردازیم.

مرجان فاطمی    
هفتصبح

      مکمل پرونده

مرد هزارچهره
مروری بر ده شخصیت جذاب رضا عطاران در فیلم ها و سریال های تلویزیونی. در کجاها 

متفاوت ظاهر شده و نقش هایش کجاها مشابه هم است؟

رضا عطاران از اواسط دهه هفتاد تا حالا نزدیک به پنجاه فیلم سینمایی بازی کرده است. بخش مهمی از فیلم هایش کمدی هایی متوسط 
هستند که به لحاظ حرفه ای چندان موفقیتی به دست نیاورده اند اما آنچه اهمیت دارد این است که عطاران چیزی به نقش ها اضافه می کند 
که نقش متعلق به خودِ خودش می شود. انگار هیچ کس دیگری جز عطاران در هیچ دوره زمانی موفق نمی شده است هیچ کدام از این نقش ها 
را به این شکل دربیاورد. عطاران از جمله کارگردان هایی است که معمولا ترجیح می دهد خودش هم نقش پررنگی در آثارش داشته باشد. از 
میان سینمایی ها که نقش اول هر سه فیلمش خودش است. در میان کارنامه عطاران چند اثر نسبت به سایرین بیشتر خودنمایی می کنند. 
شخصیت هایی که با بازی عطاران چنان در ذهنمان نفوذ کرده اند که چندوقت یکبار به یادشان می افتیم و از جذابیتشان لذت می بریم. دست 
به انتخاب زده ایم و از میان کاراکترهای محبوب رضا عطاران در فیلم ها و سریال های مختلف به10 فیلم رسیده ایم و آنها را واکاوی کرده ایم. 

جای شخصیت عطاران در فیلم هایی مثل »استراحت مطلق«، »رد کارپت« و ... هم در این فهرست خالی است. 
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خوشم نمی آید به هم بگویند پولساز!
مروری بر گفته های رضا عطاران درباره بازیگری، کارگردانی فیلم و سریال، 

کتاب، زندگی و...

مردم عادت 
کرده اند یک 

آدم یا یک 
کارگردان را 
در یک قالب 
خاص ببینند. 

اگر فیلم از آن 
عادت بیرون 
باشد آن وقت 
خیلی سخت 

برایشان قابل 
قبول می شود.

یک دوره اي 
جزو نمایش 
و پزم بود که 
مي گفتم فقط 

»بیگانه« 
آلبر کامو را 

خوانده ام البته 
بعدها گفتم 
که »کافکا 
در کرانه« 

موراکامی را 
هم خوانده ام 

و تعداد 
کتاب هایم 
شده دوتا. 

رضا عطاران خلق وخوی جالبی دارد و به همه پدیده ها 
و به طور کلی زندگی طور دیگری نگاه می کند. شــاید 
به همین دلیل است که سریال هایش تا این حد به دل 
می نشیند. نارضایتی اش از اینکه او را بازیگری پولساز 
بنامند، یا مخالفت با اینکه حضــورش در هر فیلمی 
می تواند به فروش کمک کند و... نشان از همین مسئله 
دارد. بریده ای از صحبت های عطاران را درباره بازیگری، 

کارگردانی، کتاب، زندگی و... مرور می کنیم. 

   نارضایتی از عبارت پولسازی
»پولساز بودن« عبارت خوبی نیست. پولساز ترین بار منفی 
دارد. احساس می کنم وقتی این حرف را می زنند منظورشان 
این است که داریم برای خودم یا تهیه کننده یا آدم های دور 
و بری خودمان پولســازی می کنیم، در صورتی که کار ما 
برای سینماست و به نیت پولساز بودن نیست. ما کارمان را 
می کنیم و سعی می کنیم آن کار جذاب و قابل دیدن باشد. 
وقتی کار خوب باشــد حتما مردم دوست دارند و می روند 

می بینند. 

   استعدادیابی از ساعت خوش
ما همه از »ساعت خوش« توانایی هایمان را پیدا کردیم. مثلا 
کارهایی که رضا شفیعی جم با فیزیکش انجام می داد، من 
نمی توانستم انجام بدهم. من هیچ وقت نمی توانم با صورتم 
شــکل  خروس و مرغ و اینها در بیاورم، اما صورت رضا مثل 
خمیر می ماند. همان موقع بود کــه فهمیدم نمی توانم کار 
فانتزی انجام دهم. حتی تــوی »قطار ابدی« هم در بخش 
دیوانه خانه، من تنها بازیگری هستم که رئال بازی می کنم اما 
چون نمی خواهم غرورم بشکند، معمولا سعی می کنم بگویم 
من کار رئال را بیشتر دوســت دارم، در صورتی که من اصلا 

نمی توانم کار دیگری غیر از رئال انجام بدهم.

   تمایل به ساخت اثر متفاوت
درباره »ردکارپــت« فکر می کنم اگــر فضایش به فضای 
سریال های کمدی ام نزدیک تر بود، بیشتر می فروخت. خب 
من دوست دارم همیشه کار متفاوت انجام دهم. اگر قرار بود 
باز هم یک چیزی مثل سریال ها بسازم که خب قبلا یک بار 
ساخته بودم. بیشتر از همه توی ذهنم این است که اگر قرار 

است کاری بسازم باید با قبلی ها فرق داشته باشد. این زنگ 
خطر که شاید فیلمی مورد توجه قرار نگیرد، همیشه وجود 
دارد. حتی زمانی که ســریال هایم را می ساختم، این زنگ 
خطر برایم وجود داشت. انگار جزئی از زندگی ام شده. یکی 
از سخت ترین کارها فکر کردن به این نکته است که حالا کار 
بعدی چه باید باشد؟ کجا باید باشد؟ و خلاصه چه اتفاقی باید 

بیفتد که ما ضربه نخوریم.

   انتظار فروش دراکولا
وقتی شرایط اکران و فروش ســالوادور را می دیدم به این 
فکر می کردم که برای دراکولا هم اتفاق خوبی خواهد افتاد. 
من خیلی دراکولا را دوست داشتم. دوست داشتم کارهای 
تازه ای انجام دهم و خیلی وقت ها انجام کارهای جدید ضربه 
می زند. یعنی مردم عادت کرده اند یک آدم یا یک کارگردان 
را در یک قالب خاص ببینند. اگر فیلم از آن عادت بیرون باشد 
آن وقت خیلی سخت برایشــان قابل قبول می شود. من در 
بازیگری خیلی سعی کردم این عادت را بشکنم و یک جاهایی 

هم مثل »دهلیز« جواب داد.

   اهمیت تمرین
موقع کار چه متن را فرد دیگری نوشــته باشد، چه خودم 
بنویســم، در زمان کار معمولا تمرین می کنیم و توی این 
تمرین ها یک سری اتفاق خوب یا بد می افتد. بدها را حذف 
می کنیم و ســعی می کنیم خوب ها بمانند. معمولا در هر 
کاری درخواست می کنم که قبل از گرفتن پلان اگر می شود 

تمرین داشته باشیم.

   فقط بیگانه و کافکا در کرانه
كتاب خیلي كم مي خوانم. یك زمانــي این جزو ایده هاي 
فكري من بود كه هــر چیزي بخوانــم روي کارهایم تاثیر 
مي گذارد اما هر چیزي در دنیاي واقعي ببینم خودم راجع به 
تاثیر آن تصمیم مي گیرم. مسایل زندگي روزمره و آدم هاي 
معمولي خیلي مستندتر و واقعي تر هستند و اگر بخواهم آن 
را نمایش بدهم هم جذاب تر است و هم منحصرا براي خودم 
مي شود. یك دوره اي جزو نمایش و پزم بود كه مي گفتم فقط 
»بیگانه« آلبر كامو را خوانده ام، البته بعدها گفتم که »کافکا 
در کرانه« موراکامی را هم خوانده ام و تعداد کتاب هایم شده 
دوتا. اما اگر درباره ندیدن فیلم جایي صحبت كردم، همین 

الان مي گویم كه دروغ گفتم. فیلم مي بینم.

   مواجهه با بیماری پدر
دوستانم كه مریض مي شــدند نمي رفتم بیمارستان، چون 
هر وقت مي رفتم و توی فضاي بیمارســتان قرار می گرفتم 
حالم بد مي شــد. مثلا آن موقع ها یك سرطاني مي دیدم، از 
حال می رفتم و به هم آب قند می دادنــد. فکر اینکه این آدم 
ممکن است چند روز دیگر پیش ما نباشد، برایم وحشتناک 
بود. اما از وقتی به خاطر پدر مجبور شدم بروم مشهد و شب ها 
در بیمارســتان کنار او بمانم، وضعیت تغییر کرد. چون در 
آي سي یو بســتری بود و آنجا هم آدم در مواجهه مستقیم با 
مرگ قرار می گیرد. در همان مدتی که آنجا بودم، چند مورد 
فوت پیش آمد. خودم هم باورم نمی شد کارهایی انجام دادم 
که فکرش را هم نمی کردم. مثلا یکبار وقتی داشتند به یک 
بیمار درحال مرگ، تنفــس مصنوعی می دادند رفتم گفتم 
بگذارید من هم این کار را انجام دهم شاید انرژی من باعث 

شود که برگردد.

   دلیل دوری از سریال سازی
خودم از کارهای تلویزیونی بیشتر راضی هستم. اینکه چرا 
دیگر کار نمی کنم یک بخشــش را قبول دارم که لج هنری 
است، مثلا بعد از سریال بزنگاه شاید چنین شرایطی به وجود 
آمد. اما یک بخشی هم بر می گردد به اینکه گفتم مغزم دیگر 
نمی کشــد و فقط کارهای کوتاه را می توانم انجام دهم. در 
ســینما کل یک فیلم 90 دقیقه اســت و تایم فیلمبرداری 
هم نهایتا دو ماه. در سریال اما باید زمان زیادی صرف کرد. 
همانطور که خودتان هم گفتید مثل »کوچه اقاقیا« یک جایی 

ممکن است خسته شوم و حالم خراب می شود.

   کمبود کمدین های جوان
خیلی دوســت دارم این اتفاق بیفتد و مجددا گروه جوانی 
مثل ساعت خوش کنار هم قرار بگیرند. به هرحال سینما و 
تلویزیون احتیاج به انرژی  های جدید و نو دارد. من خودم هم 
به رنگ و طرح تازه و خنده های تازه احتیاج دارم اما این اتفاق 
هیچ وقت نیفتاده. در بخش جدی سینما دارد یک اتفاق هایی 
می افتد. مثل نوید محمد زاده یا یکسری بازیگران دیگر که این 
چند سال به میدان آمده اند. اما در کار طنز خیلی وقت است 
که این اتفاق نیفتاده و ما هم نمی توانیم کاری انجام بدهیم. 
متدهای قبل کهنه شــده و نوع خندیدن و نحوه به نمایش 
گذاشتن طنز با توجه به چیزهایی که الان در فضای مجازی 
هم به وجود آمده بســیار عوض شــده و اصلا عجیب غریب 
شده. فکر می کنم باید از درون همین شبکه های اجتماعی، 
راهکارهای جدید پیدا کرد، اما باید کار کنیم که به یک شیوه 

نمایشی خاص از روی آنها برسیم.

رضا عطاران اوایل دهه هفتاد به مخاطبان معرفی شد و حالا سی سال اســت که به عنوان چهره ای مطرح و دوست داشتنی به عنوان بازیگر، 
کارگردان و فیلمنامه نویس در سینما و تلویزیون فعالیت می کند. مروری داریم بر آثاری که عطاران در این سه دهه خلق کرده است. 

 شخصیت هایی با
یک امضای مشخص

مروری بر پنج شخصیت به یادماندنی 
که توسط رضا عطاران در سریال های 

تلویزیونی خلق شده اند
رضا عطاران با وجود اینکه ســه فیلم در ســینما ساخت اما عمده 
شهرتش به ســاخت سریال های تلویزیونی اســت. به خصوص سه 
سریال »خانه به دوش«، »متهم گریخت« و »بزنگاه« که در رمضان های 
سال های مختلف روی آنتن رفت و هنوز هم بازپخش آن با استقبال 
زیادی روبه رو می شود. عطاران چند شخصیت جذاب و به یادماندنی در 
تلویزیون ساخت. شخصیت هایی متعلق به طبقه متوسط رو به پایین 
که با مشکلات مالی زیادی دست وپنجه نرم می کنند. شخصیت هایی 
اکثرا ساده و احساساتی که بعضی شان دنبال بهره کشی از دیگرانند و 
می خواهند هرطور شده از هر موقعیتی به نفع خودشان استفاده کنند. 
در این بخش مروری داریم بر پنج شخصیت جذاب که عطاران در دهه 
هشتاد در تلویزیون خلق کرده است. البته که جای شخصیت هایی 
مثل مجیدجان دلبندم، ناصر در سریال »بزنگاه«، مادر فیلم »خوابم 

میاد« و... هم در این بخش خالی است. 

حمید لولایی سال 1380 با بازی در نقش خشایار مستوفی سریال »زیر آسمان شهر« به شهرت زیادی رسید و بارها آن نقش را در آثار مختلف تکرار کرده بود اما با »آقا ماشالا« در سریال »خانه 
به دوش« وارد مسیر دیگری شد. آقاماشالا یکی از جذابترین شخصیت های سریال های رضا عطاران بود. مردی از طبقه  فرودست که به راحتی اعتماد می کرد و رودست می خورد. او تمام اموالش را 
در اختیار یک کلاهبردار می گذاشت و دیگر آه در بساط نداشت. از ترس آبرویش خودش را از خانواده اش مخفی می کرد اما مدام دستش رو می شد. لولایی بدون اینکه گریم متفاوتی داشته باشد 

به خوبی از پس ایفای نقش یک مرد ساده و مالباخته برآمد. همراهی او با رضا عطاران زوج کمدی جذابی را در این سریال شکل داده بود. 

زنده یاد سیروس گرجستانی یکی از بازیگران ثابت کمدی های ماه رمضان بود اما نقش هاشم آقا در »متهم گریخت« بیشتر از همه در ذهن مخاطبان مانده است. هاشم آقا از آن دست شخصیت هایی 
بود که در عین سادگی، برای منفعت خودش، دست به هرکاری می زد و اصلا هم نگران ریختن آبرویش نبود. مثل چتربازها مدام ســربار زندگی دیگران می شد و کوچکترین مشکلی از این بابت 
نداشت. حاضر نبود پول خرج کند و چیزی از خودش به دیگران بدهد، مدام زرنگی می کرد، نقشه می کشید تا از این و آن سودی ببرد و در این امر نگران زندگی دخترش هم نبود. با این اوصاف ویژگی 

جذابش این بود که ذاتا ساده بود و به خاطر همین معمولا رودست می خورد و می باخت. 

مریم امیرجلالی با اینکه پیش تر در نقش های مختلفی دیده شده بود اما با نقش ناهید در سریال »خانه به دوش« بسیار مورد توجه قرار گرفت. نکته قابل توجه در شخصیت ناهید، واقع پذیری بیش 
از حدش بود. کاملا احساس می کردیم با زنی غرغرو از همین طبقه روبه رو هستیم. زنی که احساس می کند نسبت به خواهرش کم آورده است و از طرفی نه همسرش و نه فرزندانش مطابق میلش 
عمل می کنند. او با وجود اینکه غر می زند و مدام عصبی است اما به شدت دل نازک است. مدام دلتنگ همسرش می شود و باور می کند که به مالزی رفته و مشغول کار است. در شرایط عادی خیلی زود 

از کوره در می رود و همین عصبانیت های مداومش جذابیت ویژه ای به او بخشیده است. بازی امیرجلالی در این نقش باعث شهرتش شد. 

درباره شخصیت توفیق در سریال »بزنگاه« خیلی کم صحبت شده اما غلامرضا نیکخواه یکی از مهمترین دلایل جذابیت این سریال است. مردی در ظاهر محترم و موقر که لباس های رسمی به تن 
می کند و بندشلوار می بندد و سعی می کند شیک و جذاب حرف بزند اما در باطن دست کمی از نادر ندارد. او هم مدام به فکر بهره کشی از دیگران است و حتی از کارت سوخت غریبه ترین آدم ها هم 
نمی گذرد. با نقشه می خواهد نانوایی را از دست خانواده پرور بیرون بکشد و او هم مثل نادراهل دود و دم است و مدام چای  نبات هم می زند. اتفاقا اگر بنا به مقایسه باشد خیلی بیشتر از نادر خرده شیشه 

دارد فقط رو نمی کند اما در طول سریال کاملا با ویژگی هایش روبه رو می شویم. 

سرچشمه نقشی که سال هاست با بازی مرجانه گلچین در سریال های مختلف شاهدش هستیم، از »بزنگاه« بود. گلچین بعد از سال ها دوری از بازیگری با این سریال به میدان آمد و نقشی ایفا کرد 
که مورد توجه قرار گرفت. بهجت زنی سطحی و فضول و مداخله گر است. مدام از این و آن ایراد می گیرد و یک جورهایی خودش را مغز متفکر می داند. او هم مثل همسرش حاضر نیست از سهمش 
بگذرد و محبتش به برادرهایش کاملا سطحی است. به راحتی می تواند احساساتش را تغییر دهد و مدام درحال غر زدن و ایراد گرفتن از این و آن است. جذابیت نقش بهجت تا جایی بود که گلچین 

در سریال های مختلف آن را با خودش همراه کرد و حالا هم یک جورهای به امضای این بازیگر تبدیل شده.
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